
جلوتر از زمان
دنبال کتابی می گشـــتم. قبل از هرجا فروشـــگاه های 
اینترنتی کتاب را می گردم بعد ســـراغ کتابفروشـــی ها 
مـــی روم. در واقـــع اگـــر کتابـــی در فروشـــگاه های 
اینترنتـــی ناموجـــود باشـــد بخصوص اگر چند ســـالی 
از زمان انتشـــارش گذشـــته باشـــد این معنا را دارد که 
در کتابفروشـــی ها هم توفیقی کســـب نمی کنم. برای 
همیـــن وقتی هم قرار اســـت ســـراغ کتابفروشـــی ها 
بروم پـــا به هـــر کتابفروشـــی و مغـــازه ای نمی گذارم. 
یـــا فقـــط  آن هایـــی کـــه بیشـــتر هدیه فروشـــی اند 
پرفروش می فروشـــند. آنجاها چیزی کاسب نیستم. 
برای همین ســـرعتم بیشـــتر می شـــود. چون بسیاری 
خودبه خود از مســـیر جســـت و جویم کنـــار می روند. 
امـــا این بار بخت یارم بود و کتابی را که می خواســـتم 
در فروشـــگاه اینترنتـــی ناشـــر یافتـــم ولـــی از آنجا که 
مـــن خیلی اهـــل خرید اینترنتی نیســـتم مگـــر اینکه 
پـــای تخفیـــف یـــا بعـــد مســـافت در بیـــن باشـــد، با 
خودم گفتم فردا ســـراغ کتابفروشی ناشـــر در راسته 
انقـــاب مـــی روم و کار را تمـــام می کنـــم. صبح وقتی 
وارد شـــدم و اســـم کتاب را بردم یکی از فروشـــنده ها 
گفت: »موجـــود نداریم. پیـــدا نمی شـــود، مگر اینکه 
در دســـت دوم فروشـــی ها پیدایش کنـــی...« تعجب 
کـــردم. گفتـــم: »ولی داخل ســـایت خودتـــان زده دو 

عنـــوان در انبار موجود اســـت.«

همـــکار دیگـــری برگشـــت ســـمتش و گفـــت: »توی 
ســـایت زده موجـــود اســـت...«

همـــان نفـــر اول مجـــدد گفـــت: »دوباره اســـم کتاب 
را می گویـــی؟« بعـــد از اینکـــه اســـم کتـــاب را گفتـــم، 
عذرخواهی کرد و گفت: »اشـــتباه شنیدم. فکر کردم 
کتـــاب دیگـــری را دنبالـــش هســـتید. الان می گویـــم 

برایتـــان بیاورند.«
تا کتـــاب را بیاورند با همان نفر دوم ســـر حـــرف را باز 
کـــردم. گفتـــم: »چرا بعضـــی کتاب هایتـــان را تجدید 
چـــاپ نمی کنید؟ ناشـــران دیگر هـــم همین وضعیت 
را دارنـــد، چـــرا بعضی کتاب هایشـــان را دیگر منتشـــر 

» ؟ نمی کنند
گفـــت: »بعضـــی وقت هـــا کتابـــی زمانـــی که منتشـــر 
می شـــوند فهـــم نمی شـــوند. بایـــد زمـــان بگـــذرد تا 
مـــردم پـــی بـــه اهمیـــت آنهـــا ببرنـــد.« مثالـــی زد از 
یکـــی از گفتارهـــای یـــک فیلســـوف و جامعه شـــناس 
فرانســـوی و گفت: »ایـــن کتاب در دهـــه هفتاد وقتی 
ترجمـــه و منتشـــر شـــد هیچ کـــس ســـمتش نرفت. 
بـــا اینکه مترجـــم خوبی هـــم آن را ترجمه کـــرده بود 
ولـــی همین طور ماند روی دســـت ناشـــر. ولـــی امروز 
ترجمه های مختلفی از آن دســـت به دست می شود و 
طرفـــدار دارد.« با خنده گفت: »انـــگار بعضی کتاب ها 
از زمانه جامعه جلوترند و انتشارشان درست نیست. 

بـــرای همین بایـــد صبر کـــرد تا وقتش برســـد.«
برایم نکته ای کـــه گفت جالب بود. اینکـــه انگار روح 
زمانـــه تعییـــن می کنـــد که چـــه کتابی در چـــه زمانی 
باید خوانده شـــود. انگار آگاهی پشـــت پرده نشســـته 
و خود هـــر زمان مناســـب بداند رخ نشـــان می دهد. 
آن آقـــا، کتاب کم حجـــم و لاغری را که قیمت پشـــت 
جلدش پنـــج هزار تومان بـــود، تحویلـــم داد. از آنجا 
که کتاب برای نشـــر خودشـــان بود، چنـــد درصد هم 
تخفیـــف داد و بـــا چیزی کمتـــر از پنج هـــزار تومان از 
کتابفروشـــی خارج شـــدم، ولـــی هنوز جملـــه ای که 
آقای کتابفـــروش با لبخنـــد بهم گفته بـــود در ذهنم 
بـــود که »انـــگار بعضـــی کتاب هـــا از زمانه خودشـــان 

جلوترند.«

  تلفن: 88761720 نمابر: 88761254 ارتباط مردمی: 88769075
  پیامک: 3000451213 روابط عمومی   نشانی: تهران خیابان خرمشهر،شماره 208

  صندوق پستی: 5388-15875   امور مشترکین: 88748800
  چاپ: چاپخانه های همشهری، شرکت چاپ جام جم

NISCERT سازمان آگهی های روزنامه ایران: دارنده گواهینامه ایزو 9001 از شركت  
  پذیرش سازمان آگهی ها: 1877) 021 (

  انتشارات مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران: 88548892-5

  صاحب امتیاز: خبرگزاری جمهوری اسامی
  مدیر مسئول: محمدحسن روزی طلب

  سردبیر: کمیل نقی پور
 معاون فنی: محمدماعلی اکبری

  دبیران: مصطفی عیوضی)سیاسی( 
 مهدی مهرپور)اقتصادی(  مصطفی 

وثوق کیا)فرهنگی(  آزاده سهرابی)اجتماعی( 

  بنفشه غامی)جهان(   علی کاکا دزفولی )سیاست( 
  لیدا فخری)اندیشه(  محمدرضا عزیزی)گزارش( 

 زهرا کشوری)زیست بوم(  سعید زاهدیان)ورزشی(  
مهدی کلهرنژاد)اجرایی(   

حجت حکیمی)صفحه آرایی(   
 محسن جانی پور )ویراستاری(  ابوالفضل 

نسایی)عکس(

می توان در سایه آموختن 
گنج عشق جاودان اندوختن

ای معلم چون کنم توصیف تو  
چون خدا مشکل توان تعریف تو

ای تو کشتی نجات روح ما  
ای به طوفان جهالت نوح ما

محمد حسین شهریار

    سه شنبه 12 اردیبهشت 1402    سال بیست ونهم    شماره 8174 
  اذان ظهر 12/01    اذان مغرب 19/11    نیمه شب شرعی 23/14   اذان صبح فردا 3/37    طلوع آفتاب فردا 5/11

 امام على علیه  السلام:
با علما معاشرت کن تا علمت زیاد، ادبت نیکو و جانت پاک شود. 

سخن روز )غررالحکم و دررالکلم، ص341(

روز معلم

فضای مجازی

تأکیـــد آیـــت الله جـــوادی آملی بر ضـــرورت حفـــظ عـــزت مؤمنیـــن و از بین بـــردن فقر، 
گرامیداشـــت روز ملی خلیج فارس توســـط رضا یزدانی  و فروش میلیاردی انیمیشـــنی با 

شـــخصیت مشـــهور به قارچ خـــور را در فضـــای مجازی امـــروز بخوانید.

کار اسلامی این است که ریشه فقر را از بین ببریم  
 آیت الله العظمی جوادی آملی در دیدار با حجت الاســـام والمسلمین 
میرمحمـــدی رئیـــس مرکز خدمـــات حوزه هـــای علمیه ضمن اشـــاره 
بـــه گرامیداشـــت روز معلم گفت: »مؤمـــن باید عزیزانـــه زندگی کند، 
خداونـــد در قـــرآن کریـــم بـــرای مؤمنیـــن عزت مشـــخص نمـــوده و 
فرمودند: ﴿وَللِـــهِ العِزَّة وَلرِسَـــولهِِ وَللِمُؤمِنینَ﴾ عزّت از آن خداســـت 
و رســـول و مؤمنیـــن هـــم به خاطـــر ارتبـــاط با خدا، عـــزت دارنـــد. مؤمن بایـــد با عزت باشـــد و 
روحانیـــت کـــه معلم ایـــن جامعه اســـت و درس کرامـــت می دهد، باید عزتشـــان حفظ شـــود. 
کرامـــت آن اســـت که هم عزت خـــود و هم عـــزت دیگران حفظ شـــود، در این کـــره زمین هیچ 
کشـــوری نیســـت که به فکـــر فقیران خودشـــان نباشـــند، چـــه کافر و چه مســـلمان! پـــس تنها 
کمک به فقیر و ندار، اســـامی نیســـت، کمک به فقیر از روی دلســـوزی اســـت ولی کار عقلی آن 
اســـت که جلوی فقر گرفته شـــود، ما باید اســـامی فکر کنیم و آن این اســـت که ریشـــه فقر را از 
بیـــن ببریم تا عزت مؤمنین حفظ شـــود! مـــا پیرو امیرالمؤمنین علی )علیه الســـام( هســـتیم 
کـــه فرمود: »لـــو تمَثّل لیِ الفقر رجـــاً لَقَتلتُهُ« مـــن اگر فقـــر را ببینم، گردن فقـــر را می زنم! من 
نیامـــدم بـــه فقیر کمک کنم، مـــن آمده ام جلوی فقـــر را بگیرم، لـــذا ما بارها تأکیـــد کرده ایم که 

بودجه هـــا باید صرف تولید و اشـــتغال شـــود.«

 

تا خون تو رگای ماست، خلیج فارس، خلیج ماست

رضـــا یزدانی به مناســـبت روز ملی خلیج فارس با اســـتوری کردن یکی 
از پســـت های قدیمـــی اش از اجـــرای آهنگی در ایـــن باره، ایـــن روز را 
تبریک گفت و گرامی داشـــت. او در این پســـت نوشته بود: »این روزها 
بیشـــتر از همیشـــه باید این ترانه رو بـــه گوش مدعیانی کـــه میخوان 
در خلیـــج فـــارس و تنگه هرمز جولان بدن رســـوند کـــه خلیج فارس 
خلیـــج ماســـت از آغاز زمین اینجاســـت، همیشـــه فارس میمونه تـــا خون توی رگای ماســـت... 

ترانـــه ای که پایان بخش تمامی کنســـرت های ماســـت....«

 واکنش رضوی به سکوت اهالی هنر در مقابل شهدای ترور  
ســـیدمحمود رضوی تهیه کننده ســـینما با اشاره به شـــهدای این چند 

روز و ســـکوت برخی اهالی فرهنگ و هنر نوشـــت:

ســـکوت  این روزها بیش از اینکه دردآور باشـــد، موجـــب نگرانی برای 
قلـــب متکبـــر و جبار ســـکوت کنندگان می شـــود. این شـــهدا که عند 
ربهـــم یرزقون اند، اما مراقب باشـــیم کـــه جایگاه ما اسفل الســـافلین 

 . نباشد

 خانه نشینی باعث فراموشی می شود
محمد صالح عا شـــاعر و نویســـنده در مراســـم تجلیل از آتیا پسیانی 
گفـــت: چند ســـالی اســـت کـــه خانه نشـــین شـــده ام و خانه نشـــینی 
باعـــث فراموشـــی هـــم می شـــود و الان نمی دانـــم چـــه بگویـــم. در 
دوران مدرســـه وقتـــی بچه ها عاشـــق می شـــدند برای شـــان نامه های 
عاشـــقانه می نوشـــتم. دشـــواری زمانی بود کـــه چند نفر عاشـــق یک 
نفر می شـــدند. الان هم برایم دشـــوار اســـت کـــه درباره فـــردی که دوســـتش دارم صحبت کنم. 
در جوانـــی نمایـــش کار می کـــردم ولی منتقـــدان و هنرمندان تئاتـــر من را ســـرزنش می کردند و 
بـــا من زاویـــه داشـــتند در حالی که مـــن نمایش مفهومـــی کار می کـــردم و تئاتـــر کار نمی کردم. 
عباس جوانمرد، ســـعید ســـلطان پور و جمیله شـــیخی از هنرمندانی بودند کـــه حامی ام بودند. 
صالح عـــا درباره آتیا پســـیانی یادآور شـــد: آتیا به لحاظ ســـنی کوچک تر ولی بـــه لحاظ فکری 

از مـــن بزرگ تر اســـت. ما دوران خـــوب و فراموش نشـــدنی با هم داشـــتیم.

  »برادران سوپرماریو« میلیاردر شدند
فروش جهانی انیمیشـــن اقتباســـی »بـــرادران ســـوپرماریو« محصول 
یونیورســـال و اســـتودیو ایلومینیشـــن از مـــرز یـــک میلیـــارد دلار عبور 
کرد. هالیوود ریپورتر نوشـــت، این انیمیشـــن در بیســـت و ششـــمین 
روز اکـــران خـــود به فروشـــی فراتر از یـــک میلیارد دلار رســـید تا اولین 
انیمیشـــن از زمان همه گیری کرونا و دهمین انیمیشـــن تاریخ سینما 
نام بگیرد که به فروش میلیارد دلاری دســـت می یابد. »برادران ســـوپرماریو« در امریکای شمالی، 
فـــروش پیش بینی شـــده آخـــر هفته 40 میلیـــون دلاری را از محل 4204 ســـالن ســـینما رقم زد تا 

گیشـــه این انیمیشـــن تا به امـــروز در امریکا 490 میلیون دلار باشـــد. 

فیلم ها و سینمای کودک نیازمند توجه بیشتری است
ســـینمای کودک در کام بســـیار مورد توجه مسئولان سینمایی است و بارها درباره آن صحبت کرده اند و به آن بها می دهند اما در عمل 
هنوز هیچ اقدامی برای رشـــد این گونه ســـینمایی صورت نگرفته اســـت. به عنوان مثال »بابا ســـیبیلو« با هزینه شخصی ساخته شده 
و هیـــچ ارگانی از آن حمایت نکرده اســـت و حالا که به اکران رســـیده هم هیـــچ حمایتی از این فیلم صورت نمی گیرد. اگر قرار اســـت 
ســـینمای کودک زنده بماند و روی پای خودش بایســـتد لازم اســـت که به این گونه مهم ســـینمایی بها داده شـــود و در تولید و اکران 
مورد حمایت قرار بگیرد. در ســـال های اخیر چند انیمیشـــن ســـینمایی تولید شـــده که اتفاقاً اســـتانداردهای قابل قبولی داشتند و 
فیلم های خوبی بودند اما این را نمی توان ماک قرار داد و کافی دانســـت. فیلم ها و ســـینمای کودک نیازمند توجه بیشـــتری اســـت.
نکتـــه دیگـــر اینکه یکی از موارد حائزاهمیت برای جذب مخاطب کودک و نوجوان، فانتزی اســـت. فیلمســـازان باید به عایق نســـل 
امـــروز توجه داشـــته باشـــند و ما هـــم در فیلم مان عاوه بر اینکه »بابا ســـیبیلو« یک اثر ســـینمایی رئال اســـت، فانتـــزی را فراموش 

نکرده ایـــم./   بخشـــی از صحبت هـــای کارگردان فیلم ســـینمایی »بابا ســـیبیلو« با ایلنا

یادداشتنقل قول

عکس نوشت

دریاچه ارومیـــه از جاذبه های طبیعی ایران اســـت که 
عنوان ششـــمین دریاچه آب شـــور جهان، بزرگ ترین 
دریاچـــه آب شـــور خاورمیانـــه و بزرگ تریـــن دریاچـــه 
داخلـــی ایـــران را دارد.دریاچـــه ارومیـــه پیـــش از این 
ســـالانه گردشـــگران زیـــادی را به خود جلـــب می کرد 
که ضمن تماشـــا به دنبال اســـتفاده از خواص درمانی 
لجن و آب شـــور بودند.چند سالی می شود که دریاچه 
ارومیه با خشکســـالی، اســـتفاده افراطی از منابع آبی 
اطـــراف آن، عوامـــل انســـانی و... دســـت وپنجه نـــرم 
می کند.خوشـــبختانه، اقدام هـــای اتخاذ شـــده برای 
احیـــای آن تأثیرگذار بـــوده و این دریاچـــه تا حدودی 

وضعیت بهتـــری پیدا کرده اســـت./مهر

ادوین 
خاچیکیان
کارگردان

نگاره

نغمه های ایرانی با ساز فرنگی 
مجموعـــه »آوازها و تصنیف هـــای ایرانی« حاصـــل عاقه، گـــردآوری و نوازندگی پیانو دکتر منوچهرصهبایی اســـت که اساســـاً 
رشـــته های تحصیلی او ارتباطی با موســـیقی ایرانی ندارد. دوره ابتدایی هنرســـتان عالی موســـیقی را زیر نظر آنتون کادلتس با 
ســـاز بادی ابُوا و ســـپس آهنگسازی را با حســـین ناصحی و پیانو را با شـــفیقه صدقی تحصیل کرد. ســـال ها پیش تردر ارکستر 

ســـمفونیک تهران نوازندگی ابُوا کرده اســـت.
در دانشـــکده هنرهـــای زیبای دانشـــگاه تهران و مدرســـه موســـیقی رادیو،تلویزیون ملی ایران )مدرســـه هنـــر و ادبیات فعلی 
صدا و ســـیما( تدریس و کنســـرت هایی با ســـاز ابُوا در ارکســـتر مجلســـی رادیو،تلویزیون داشـــته اســـت. از ســـال 1354 برای 
ادامـــه تحصیل در زمینه رهبری ارکســـتر و موزیکولوژی )موسیقی شناســـی( به اروپا مـــی رود و نزد اســـتادان بلند پایه ای چون 
هاینتـــس هولیگـــر در فرایبـــورگ آلمان، پی یـــر پی یرلو، موریس بـــورگ، پی یـــر دروو در پاریس فرانســـه، میان هـــوروات در 

ســـالزبورگ اتریـــش، فرانکو فرارا در ســـی ینای ایتالیا و ســـرجو چلیبیداکـــه در مونیخ 
آلمـــان به تحصیـــل می پردازد. ســـوابق درخشـــان پروفســـور منوچهر صهبایی نشـــان 
می دهـــد هنرمندی معتبر و مؤثر اســـت که مـــورد توجه جوامع غربی در امر موســـیقی 
اســـت و مســـئولیت هایی هم در کشـــورهای ســـوئیس و اتریش تا زمان بازنشســـتگی 
داشـــته اســـت. او پس از بازگشـــت به ایران با طیب خاطر در چند نوبت رهبری ارکستر 
ســـمفونیک تهـــران را از ابتدای دهه 80 تاکنون عهده دار می شـــود، بویژه در جشـــنواره 
موســـیقی فجر 1401 که شـــرایط ســـختی برای مســـئولان بود، او را به عنـــوان هنرمندی 

ســـختکوش و متعهد معرفی کردند.
آلفرد ژان باتیســـت لومر که در ایران به موســـیو لومر فرانســـوی معروف و در موســـیقی 
نظامی دارای جایگاه و رتبه بود و از این بابت، آشـــنایی و دوســـتی عمیقی با ناصرالدین 
شـــاه قاجار پیدا کرد، در دوران مظفرالدین شـــاه نیز به فعالیت های آموزشی خود ادامه 
می دهد و نخستین ســـرود ملی ایران را در دوره محمد علی شـــاه در سال 1909 میادی 
می ســـازد تا اینکه در دوره احمد شاه قاجار ســـرودی از غامرضا مین باشیان جایگزین 
می شـــود. موســـیو لومر به گردآوری و به نـــت درآوردن بخش مهمی از موســـیقی ردیف 
دســـتگاهی که از ســـوی خاندان فراهانی در دوره زمامداری امیرکبیر به طور شـــفاهی و 

فرهنگ شنیداری تدوین شـــده بود، اهتمام می ورزد. 
پروفســـورمنوچهر صهبایـــی نیز به واســـطه عاقه مندی به فرهنگ های دیرین ســـرزمین خـــود، ایران، در زمـــان اقامتش در 
کشـــور ســـوئیس پس از ســـال ها مطالعه، تحقیـــق و پژوهـــش مباحثی از موســـیقی ایرانی در زمـــان قاجاریه که به کوشـــش 
موســـیو لومر تدوین شـــده بود را از فراموشـــی به درمی آورد و تمامی این نغمه هـــا را با پیانو نواخته و در ایران منتشـــر می کند. 
ایـــن اجراها در حقیقت یکی از اولین نت نویســـی های موســـیقی چند صدایی در ایران اســـت. موســـیو لومر ایـــن مجموعه را 
قبل از ســـال 1900 میادی به دســـتور مظفرالدین شـــاه برای پیانو تنظیم می کند. او ســـعی می کند قســـمت هایی از موسیقی 
دســـتگاهی را انتخاب کند کـــه فواصل نت های آنها معتـــدل و قابل اجرا با پیانو باشـــد. اجرای منوچهـــر صهبایی منعطف به 
اصـــول و روش منـــدی ردیف نوازی اســـت و بـــه نرمی و دقت در بیان الحان و نغمه ها، گوشـــه ها و تصانیف، شـــاکله موســـیقی 
ردیف دســـتگاهی را با تبحر و صدادهی مناســـب اجرا کرده است. دســـتگاه چهارگاه، همایون و ماهور، کل محتویات شنیداری 

این آلبوم ارزشـــمند را تشـــکیل می دهد.

آوازها و تصنیف های ایرانی
تنظیم پیانو: آلفرد ژان باتیست لومر/  گرد آوری و اجرا: منوچهر صهبایی/   ناشر: ماهور /  سال: 1382

پیشنهاد

غیر از هنـــر که تاج ســـر آفرینش اســـت دوران 
هیچ ســـلطنتی جاودانه نیســـت

پـــس هنـــر، اگـــر تحققی باشـــد، افتخـــار حضور 
اســـت! تحققـــی؟ یعنـــی ایـــن حقیقـــت، جامه 
واقعیت پوشـــد که با هنر می توان شـــرف حضور 
یافـــت و به شـــرف حضـــور، افتخار کـــرد! به چه 
نحو؟ به ایـــن نحو که هنـــر، به بـــارگاه حقیقت، 

مشـــرّف شود!
روزی که بارگاه حقیقت شـــود پدید / شـــرمنده 

رهروی کـــه عمل بـــر مجاز کرد
چگونه مشرف شود؟ با رفتن از خود!

 نبری گمان که یعنی به خدا رســـیده باشـــی/ تو ز خـــود نرفته بیرون 
به کجا رســـیده باشی

 بایـــد از خـــود رفـــت! بـــرون رفـــت! تنها با هجـــرت از خویش اســـت 
که بـــه بـــارگاه، حضـــور می یابـــی!راه می یابـــی! محرم راز می شـــوی! 
راز می شـــنوی!  بارگاه حقیقت، بارگاه اســـرار اســـت. بـــارگاه راز. اصاً 
حقیقـــت، خود، راز اســـت! صاحب بـــارگاه، ســـرّ الاســـرار و خالق راز 
اســـت. خود بارگاه هم سرِ و راز است. پوشـــیده و مستور است. راهی 
آن هم، راز و ناشـــناخته اســـت! وقایعش هم مخفی و از اسرار است! 
حال ایـــن راز پیچ در پیچ چگونه روزی می شـــود؟ آنگونـــه که خود راز 
شوی و حامل آن و راهی به ســـوی آن! چگونه راز می شوی؟ آنگونه که 
از خـــود برون روی! خود، اســـراری دارد که با رفتـــن ازآن، می توانی در 
یابـــی! دریابی که پر از رازی و برای فهمیدنشـــان، بایـــد از خود بروی! 
چگونه از خود بروم؟ با دور شـــدن از خود! از خود دور شـــوم؟ آری. از 
خودت بـــرو تا به خودت درآیـــی! چه می گویی؟! شَـــطحیات؟! مادام 
که از خـــود نرفتی، به خود مشـــغولی و مـــادام که به خود مشـــغولی، 
غیـــر خـــود نمی بینـــی و مادام که خـــود می بینـــی، جز نیـــاز و احتیاج 
نمی بینـــی و مادام که نیـــاز بینی، در رفع آن مشـــغولی و برای رفعش، 
بـــه خود و دیگـــران اجحـــاف و اســـراف می کنـــی و این به غیـــر از گم 
کردن خود اســـت؟! نیازمند، در پی رفع حاجت اســـت. به تعبیری در 
پی حاجت اســـت! مادام که حاجتمنـــدی، آن را با خود  داری و همان 
را با خود می بری! ســـرمایه ات، نیاز اســـت. کســـانی که سرمایه شـــان 
نیاز اســـت، از محبـــت به دورنـــد. دائم منتظـــر محبت انـــد و خود از 
آن بی بهره انـــد! نصیبشـــان محبـــت اســـت ولـــی بهره شـــان محبت 
نیســـت! محبت می بینند ولـــی محبت نمی کننـــد! محبت می گیرند 
اما محبـــت نمی دهنـــد! محتاج چیزی اند که بســـیار دارنـــد! چگونه 
آدمی گـــدای خود می شـــود؟! این گونه کـــه این همه محبـــت گدایی 
می کنـــد ولـــی به کســـی نمی دهد. محتـــاج چیزی اند که خود بســـیار 
دارنـــد! گدای خودانـــد! هرچقدر بیشـــتر دارند، بیشـــتر می خواهند! 
فقیر، کســـی اســـت که ندارد. اما اینها دارند و فقیرند! حال براســـتی 
فقیر واقعی کیســـت؟ کســـی که ندارد یا کســـی کـــه می خواهد؟! اگر 
فقر، بـــه موجودی و دارایی بازگردد، رفعش به داشـــتنش اســـت. اما 
کســـی کـــه می خواهد داشـــته باشـــد، بازهـــم می خواهد. کســـی که 
می خواهـــد داشـــته باشـــد، بازهم فقیر اســـت! بســـیار فقرا هســـتند 

که با نـــداری، بخشـــنده اند. مال ندارند ولـــی عزت دارنـــد! آنها اصاً 
همیشـــه فقیرند، زیرا مرتب می بخشـــند! اگر هر چه داشـــته باشند، 
بازهـــم می بخشـــند. اصاً شـــاید از بخشـــش بـــه فقر رســـیده اند. به 
گونه ای که فخرشـــان، فقرشـــان اســـت. »الفقرفخـــری«. اینها گدای 
کرم نیســـتند، گدای کرامتند! برای کرامت بیشـــتر، گدایی می کنند. 
بـــرای کرامت بیشـــتر، کرم می کننـــد! تمرین کرامت دارنـــد. اما برای 
دریافـــت کرامت، کـــرم می کنند. کـــرم، بهای کرامت اســـت! چگونه 
می توان بـــه کرامت رســـید؟ باید در پـــی اش بود! چگونـــه؟ با خروج 
از خـــود. با خلع نیاز! کســـی کـــه در پی کرامت اســـت، بـــه دنبالش 
دوان اســـت! دوان کرامـــت؟ چه می کنـــد؟ کرم می کنـــد. کرم، خلع 
نیـــاز اســـت. اگر کـــرم کـــردی، نیـــازت را بـــه دور انداختـــی! اگر کرم 
کـــردی، از نیازت خاص شـــدی! نیاز چیســـت؟ وابســـتگی! نیازمند، 
وابســـته اســـت. گدایی، وابســـتگی مدام است. کســـی که دارد، چرا 
می خواهـــد؟ زیـــرا به وابســـتگی مدام مبتا شـــده! وابســـتگی مدام، 

حرص اســـت و مســـیرش، طمع است. 
برای حریـــص، این وابســـته مدام، داشـــتن، درمان نیســـت. زیرا هر 
چه داشـــته باشـــد، باز می خواهد. برای او نداشـــتن، درمان اســـت. 
نـــه اینکه بـــه او ندهی! بـــل اینکه از او بگیـــری! نگهداشـــتن در فقر، 
چـــاره اش نیســـت! وارد کردنش در فقـــر، چاره اســـت! فقراختیاری! 
چگونه؟ به دســـت خودش. اگر حریـــص، بتواند به فقـــر روی کند، از 
فقـــر خاص می شـــود! فقر واقعی، حرص اســـت که خواســـتن مدام 
اســـت و در نتیجـــه، مرتب به دســـت مـــی آورد. اما خواســـتنش تمام 
نمی شـــود! برای این خواســـتن مـــدام، که فقـــر حقیقی اســـت، باید 
فقیر شـــد. یعنـــی باید نداشـــت! اگر کســـی نداشـــته باشـــد و بازهم 
مشـــتاق و امیـــدوار، زندگی کند، او فقیر نیســـت. گرچه فقیر اســـت! 
فقر، تنگدســـتی مالی و مادی اســـت. حرص، تنگدستی روحی است 

که بـــه آن تنگ چشـــمی گویند.
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فقر، ضعف مادی اســـت. حرص، فقر روحی اســـت. کسی که روحش 
فقیر اســـت، ثروت مـــادی درمانش نمی کند. بلکه فقـــر مادی درمان 
اوســـت و آن هم مادامی کـــه اختیار بـــدان روی آورد. فقـــر اختیاری، 
یعنـــی تمرین کرامـــت. کریم، می بخشـــد. کریم، فقیر نیســـت! چرا 
کریـــم فقیر نیســـت؟ زیرا به مال وابســـته نیســـت. وابســـتگی، مانع 
وانهادن اســـت. کســـی که وابســـته اســـت، نمی بخشـــد. کســـی که 
نمی بخشد، فقیر اســـت. فقر، وابستگی اســـت نه نداری.اگر نداشته 
باشی، وابســـته نباشی، بازهم می بخشـــی. پس فقر، وابستگی است 
و وابســـتگی، بســـته شـــدن دســـت و پا اســـت. حبـــسِ دل و جرأت 
اســـت. حبـــس، زندان اســـت. فقر، زندان اســـت. راه نجـــات، آزادی 

اســـت. آزادی از چه؟
 از خود. از وابســـتگی. از همه وابســـتگی ها. خروج از خـــود، آزادی از 
وابســـتگی ها اســـت. اگر از خود رفتـــی، از خودت، وابســـتگی ها، آزاد 

می شـــوی و این شـــرط اصلی راهی و رهایی اســـت.
نگـــهِ جهـــان نـــوردی قدمی ز خـــود بـــرون   آ  /  که اگر زخود گذشـــتی 
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